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 خودت را معرفی ک�؟ 

وحید 3۶ ساله هستم.
 چقدر درس خواندی؟ 

تا دوم دبیرستان.
 متاهلی؟ 

بله.
 سابقه داری؟ 

. خیر
 ش�لت چیست؟ 

طلافروشی
 به چه اتهامی دستگیر شدی؟ 

به جرم سرقت از مغازه ای که در آن کار می کردم.
 انگی�ه ات از سرقت چه بود؟ 

بیشتر نیاز مالی بود. از این روند زندگی خسته 
شده بودم.

 چطوری سرقت کردی؟ 

شاگرد دیگر مغازه بدلی را جای اصلی قرار می داد 
و می فروخت و طلای اصلی را می دزدید. کسی 
متوجه نشد و همین باعث شد منم تصمیم به 
سرقت بگیرم. منم ۷00 گرم در چند ماه سرقت 
کردم اما تصمیم گرفتم یک سرقت بزرگ کنم و 

زندگی ام را سر و سامان ببخشم.
 همکارت چقدر سرقت کرده بود؟ 

حــدود 4 کیلوگرم در ایــن هفت سالی که آنجا 
بود، سرقت کرده بود. صاحبکارم نمی دانست 

و پیگیر نبود.
 چرا دست به ای� سرقت بــ�رگ و چند کیلوی� 

زدی؟ 

یک ازدواج ناموفق با زنی 10 سال بزرگ تر از خودم 
داشتم که خانواده ام موافق نبودند. چندماه 
که از عقد گذشت، مدعی شد باید خانه برایش 
بگیرم. خیلی روی من فشار آورد و خسته شدم، 
به همین دلیل نقشه سرقت را کشیدم. بعد 
از سرقت آن زن من را رها کرد و گفت دیگر با 

تو کاری ندارم.
 همدستت چه کسی بود؟ 

همان همکارم.
 چگونه نقشه کشیدید؟ 

صاحبکارم دو ماه یک بار می آمد موجودی طلاها 
را می گرفت. آن روز که نقشه کشیدیم، من زودتر 
از موعد گاوصندوق را خالی کردم و طلاها را با 

همدستم نصف کردم.

 چقدر طلا سرقت کردید؟ 

13 کیلوگرم. حدود شش کیلو را به همدستم 
دادم.

 بعد چه کردی؟ 

ج شدم و به یک شهر نزدیک تهران  بی هدف خار
رفتم. طلا را به یک واسطه دادم و کیلویی ۲۲0

میلیون برایم فروخت. آن زمــان 4۵0 میلیون 
تومان قیمت هر کیلو طلا بــود. یک میلیارد از 

سرقت طلاها به دست آوردم.
 با �ول طلاها چه کردی؟ 

خودرو و لوازم منزل خریدم.
 خانواده ات می دانستند؟ 

بعد از سرقت فهمیدند.
 با همسرت چه کردی؟ 

هــرچــه مــی خــواســت، فــراهــم مــی کــردم امــا بعد 
فهمیدم هیچ حسی به من ندارد و درخواست 

طلاق داد.
 چطور دستگیری شدی؟

صاحب طلافروشی بعد از سرقت به آنجا می آید 
و می فهمد طلاها سرقت شــده و از ما خبری 

نیست. سریع با پلیس تماس می گیرد. خب 
کار آسان بود و ماموران می دانستند که سارقان 
چه افرادی هستند. اول همدستم دستگیر شد 

و بعد مرا دستگیر کردند. 
 مال�ر طلاها شناسای� شد؟

من که هویتش را نمی شناختم. آدرس دوستم 
را به پلیس دادم تا از طریق او خریدار طلاها را 
شناسایی کنند. البته بعید می دانم به طلاها 

برسند.
؟  چطور

مالخران بعد از خرید طلا به  سرعت آن را به شمش 
تبدیل می کنند و می فروشند تا ردی از خود باقی 

نگذارند و به راحتی منکر خرید طلاها شوند. 
 سابقه مال�ری داری؟

نه. به خاطر کارم این اطلاعات را داشتم. 
 با �ا�بکارت رو به رو شدی؟

گاهی دیدمش. شرمنده اش بودم  بله در اداره آ
و نمی توانستم در صورتش نگاه کنم. من از 
اعتماد او سوء استفاده کردم و آینده خود را به 

خاطر زنی که ارزشش را نداشت، خراب کردم. 
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به خاطر زنم 
سارق شدم!

دزدی ش�� خانواد�ی ماست

گ�توگوباسارق��هایگاو�ندوق

دست�خارجشدهونمیداندچند حسابزندانرفتنهای�از

تاحا�زندانرفتهامامشخ�استزنداناوراتن�یهنکردهو بار

میگرفتهاست. سر آزادی،دوبارهسرقتهای�رااز ب�داز بار هر

 به چه اتهامی دستگیری شدی؟

جیب بری.
 سابقه داری؟

تا دلت بخواهد.
 چند بار زندان رفتی؟

حسابش از دستم در رفته.
 چطور سرقت می کردی؟

در ساعات شلوغ بی آر تی یا مترو سوار می شدم 
و هنگام ســوار یا پیاده شــدن، کیف پــول یا 
موبایل افــراد را سرقت کــرده و سریع پیاده 

می شد.
 چه شد سارق شدی؟

در خانواده ما همه سارق هستند و از بچگی 
به جای مدرسه رفتن، مشق سرقت کردیم. 
آن قــدر تمرین می کردیم تا حرفه ای شویم و 

بعد دزدی هــا را آغاز می کردیم. هرچی می دزدیدم به پدرمان 
می دادیم و به جای آن، فقط یک پول توجیبی می گرفتیم. تا 

این که ازدواج کردم و هرچی کار می کردم به خودم می رسید.
 همسرت می دانست سارقی؟

بله. ما به خاطر شغل مان فقط با فامیل ازدواج می کنیم. او 
می دانست سارقم و در فروش اموال سرقتی هم کمکم بود.

 الان ب�ه های خودت هم سارق هستند؟

نه من یک دختر دارم که همه تلاشم این بوده سر و سامان 
بگیرد. الان دانشجوی فوق لیسانس است. درسش خیلی 

خوبه. باید این رسم یک جا تمام می شد. 
 بقیه فامی� اعتراض نکردند؟

نه. استقبال هم کردند. الان دوره و زمانه عوض شده. تا کی 
باید ترس پلیس و زنــدان داشته باشند. ما 
برای فرزندان مان درس عبرت بودیم. البته 

بعضی بچه ها دنبال دزدی رفته اند. 
 تا کی می خواهی ادامه بدهی؟

باور کنید این بار آخرین دفعه بود. می ترسم 
عروسی دخترم در زندان باشم. چند روز پیش 
خــواب عجیبی دیــدم که خیلی روی من تاثیر 
گذاشت. خــواب دیــدم مراسم خواستگاری 
دخــتــرم اســت. وســط مــراســم مــامــوران وارد 
خانه مان شده و مرا دستگیر کردند. دخترم 
ــی از  ــت ــرد. وق ــی کـ ــه مـ ــری ــار گ ــه هـــم مــثــل ابـــر ب
خــواب پریدم، تصمیم گرفتم دیگر سرقت 

نکنم و نکردم.

مال�ران بعد از 
خرید طلا به  سرعت 
آن را به شمش تبدی� 
می کنند و می فروشند 
تا ردی از خود باقی 
نگ�ارند و به را�تی 
منکر خرید طلاها شوند

ت
س

ی ا
ین

ت��
ها 

 �
عک


